
شاعران مبارزه، شاعران شكست

ــكل گيرى وقايعى كه به  � ــهروندان ايرانى با ش ش
ــواره زندگى اى  ــد، هم ــروطه منتهى ش انقلاب مش
ــته اند، تا آنجا كه اصطلاح  ــت داش آميخته با سياس
«انسان عاطفى سياسى» را مى توان براى شان انتخاب 
ــز به عنوان هنرى  ــعر ني كرد. ادبيات، به خصوص ش
مردمى، بيشترين تاثير را از اين شرايط گرفته، تا آنجا 
كه روشنفكران عصر مشروطه، يكسره اديبانى سخنور 

و سياسى بودند. 
در ميان اين سخنوران مى توان به نام آخوندزاده، 
ــار الدوله،  ــار، مستش ــرزا قاج ــان، مي ميرزاملكم خ
قراچه داغى، طالبوف، مراغه اى، ميرزا آقاخان كرمانى، 
ميرزا آقا تبريزى و... به عنوان نسل اول اديبان سياسى 
اشاره كرد، در ميان نسل دوم نيز نام هاى ايرج ميرزا، 
بهار، فرخى، عارف، دهخدا، عشقى، نيما و... درخشش 

بيشترى دارند. 
اما شعر سياسى به خصوص پس از وقايع 28 مرداد 
ــعر مبارزه و شعر شكست، نمود  ــكل ش 32 در دو ش
ــنفكران نوپرداز و شاعران مايل  جدى ترى ميان روش
ــنتى و حتى چهارپاره سازان رمانتيك  به قالب هاى س
ــعر اجتماعى، شعر چريكى، شعر  پيدا كرد، جريان ش
مقاومت و غيره از دل اين شرايط بيرون آمدند و بخش 
عمده ادبيات ايران را كه خواهان تغيير جامعه بود زير 
چتر خود گرفتند. به اين ترتيب نسل جديد شاعران 
ــرت رحمانى، مهدى  ــدند كه نص ــى متولد ش سياس
اخوان ثالث، فروغ فرخزاد و... در يك سوى آن هستند 
كه بيشتر شعر شكست و بازتاب تحولات نااميد كننده 
ــاملو،  ــوى ديگر ش ــان بروز يافته، در س ــار ايش در آث
ــلطانپور، گلسرخى،  ــرايى، ابتهاج، شاهرودى، س كس
مصدق،  شفيعى كدكنى، كوش آبادى و... قرار دارند كه 
شعرشان آكنده از مبارزه، تغييرخواهى و تلاش براى 
تاثير گذارى بر جامعه است، هرچند شعر ايشان خالى 
ــعر ايران و در شكل  از نشانه هاى شكست نيست. ش
ــر دهه 50 درگير چنين  كلان تر، ادبيات ايران سرتاس

شرايطى بود. 
ــال هاى دهه 60، 70 و 80 را در ادامه اين روند  س
ــعر سياسى و تحول شعر اجتماعى  بايد دوره افول ش
خواند، دوره اى كه در آن شاعران جوان سعى كرده اند 
خود را از وامدارى ايدئولوژى ها خلاص كرده و شعر را 
ــخصى و بازتاب روحيه شاعرانه  به عنوان موضوعى ش
ــعر  ــا اين توضيحات مى توان گفت ش ــروز دهند. ب ب
سياسى، عنوانى حقيقى نيست، اما شعر هرگز جداى 
از جامعه، انسان، سياست ها و شكست و پيروزى هاى 
مردم معناى حقيقى و طبيعى خود را پيدا نمى كند و 
در اين ميان آنچه مشخص است اين است كه؛ ادبيات 
و شعر فارسى نياز به بازتاب مفهوم هنرمندانه مبارزه 
ــال ها تسرى و تسلط، مفهوم  و اميدوارى در پس س

شكست و نااميدى دارد.

بيهقى

ايستاده در زندگى

 - تو بودى ساعت هشت صبح زنگ زدى؟  �
- آره. 

- حالا چرا اين وقت صبح. دو تا زنگ خورد قطع شد. 
- مى خواستم فقط متوجه بشى. 

- اتفاقى افتاده؟ 
- آره. ديشب خانم اسكندرى فوت كرد. 

 . ... -
- حالت خوبه؟ 

- باور نمى كنم. من همين هفته پيش باهاش حرف زدم؛ 
چطور شد؟ 

ــايه براش تخم مرغ  ــوى خونه تنها بود. همس - هيچى. ت
مى گيره. در مى زنه. رفته درو باز كنه پاش به فرش دم در 

گير كرده، لگنش شكسته. 
ــرد. ولى فكر  ــودم. بعد هم عمل ك ــان ب ــارو در جري - اين

نمى كردم اين طورى بشه. 
- تو سر كار باهاش آشنا شدى؟ 

- نه؛ من با پسرش كار مى كردم؛ بعد با خودش آشنا شدم. 
تو چى؟ 

- من از مشهد مى شناختمش. 
- خدا رحمتش كنه. چند سال پيش تصميم گرفت تك 
و تنها دوباره بره مشهد زندگى كنه. روز اسباب كشى براى 

خداحافظى رفتم سراغش... . 
- توى اون شلوغى. وسط اسبا ب كشى آدم كلافه است! 

- خلاصه رفتم؛ ديدم اسباباشو بسته منتظره كاميون بياد. 
- ساعت چند؟ 

- ساعت يك بعدازظهر بود؛ گفت باقالى پلو درست كردم بيا 
با هم ناهار بخوريم. 

- وسط اسباب كشى؟ 
- مگه وسط اسباب كشى آدم ناهار نمى خوره.

- نه؛ ميگم چطور فرصت كرده وسط اسباب كشى باقالى پلو 
درست كنه. 

- خب اون چنين زنى بود. 
- بعد چى شد؟ 

ــما كه همه وسايلتونو بستين. گفت: يه سينى  - گفتم؛ ش
بيرون گذاشتم؛ بيا توى همين بخوريم. كى گفته فقط توى 
ــد خنديد و گفت: به قول  ــقاب بايد غذا خورد. بعد بلن بش

سهراب چشم ها را بايد شست؛ طور ديگر بايد ديد. 
- خوردين؟ 

- جاى شما خالى. 
- نوش جان چه زن جالبى بود. 

ــى بستگى  - مى گفت: كيفيت زندگى به توانايى سرخوش
داره. 

- چه زيبا. 
- روز مرگ پسرش در قطعه هنرمندان اتفاق عجيبى افتاد. 
همه جا آفتاب بود. يكهو روى همان قطعه كه مزار پسرش 
ــرد. بعدها به من گفت اون  ــروع به باريدن ك بود بارون ش
ــارون رو يادته. گفتم آره خيلى عجيب بود. گفت من هر  ب
وقت به پسرم فكر مى كنم ياد اون منظره مى افتم. براى من 

بارون ديگه مترادف با پسرمه. 
- حوصله  دارى يه تيكه از كتاب راه هنرمند رو برات بخونم. 

- آره بخون. مى خواى قطع كنم تا پيداش كنى. 
- نه؛ هميشه دم دستمه. خيلى دوسش دارم. 

- بخون. 
ــادرم به پدربزرگم مى گفت: «آن مرد» مادربزرگم با  – م
آن مرد در خانه هايى كه كاشى اسپانيايى داشت در تريلر 
پشت ماشين؛ در اتاقكى در نيمه راه كوه؛ در واگن قطار؛ 
ــوده و نمناك كه همه آن خانه ها  و عاقبت در خانه فرس
را يكسان به نظر مى آورد، زيسته بود و مادرم غضب آلود 
ــت تازه پدربزرگم مى گفت: نمى دانم چطور اين  از مصيب
ــت  وضع را تاب مى آورد! منظورش اين بود كه نمى دانس
چرا مادربزرگ تاب مى آورد. حقيقت اين است كه همگى 
ــيوه تاب  ــى آورد. به اين ش ــتيم چگونه تاب م مى دانس
ــتاده بود  مى آورد كه تا بالاى زانو در جريان زندگى ايس

و به شدت توجه مى كرد. 
- آره؛ اونم چنين زنى بود. 

درام هاى تلفنى

كارتون خواب

برداشت آخر

ــروع كردم به خواندن چند  ــال پيش ش حدود 25س
داستان كوتاه از كافكا، همين داستان ها، نطفه علاقه من 
ــم بود. بر اساس همين  ــنده بزرگ مدرنيس به اين نويس
ــتان كوتاه از  ــنايى محدود بود كه در گام اول 10 داس آش
كافكا را ترجمه كردم كه آنطور كه در خاطرم است، اولين 
ــتان «پيام امپراطور» بود. با وجود  داستان هم همان داس
آنكه فكرش را نمى كردم، اين مجموعه، بسيار مورد توجه 
ــرار گرفت و خيلى از علاقه مندان مرا ترغيب كردند كل  ق
ــاى او را در غالب يك پروژه ترجمه كنم.  ــتان كوتاه ه داس
ــتانى  ــيار مهم تر بود و در آن، كل آثار داس اما گام دوم بس
ــنهاد شد كه پنج سال زمان برد تا  كافكا براى ترجمه پيش
ــال موانست با  از عهده آن بربيايم. به يمن همين چند س
آثار اين نويسنده بود كه در مورد او نكته هاى تازه اى كشف 
ــت كه آثارش را  كردم. ماجراى آقاى كافكا به اين قرار اس
ــرده كه هركس با خواندن اين آثار به  چنان رمزگذارى ك
ــت شخصى و البته شايد نامشخصى از آن مى رسد.  برداش
ــايد اين مهم ترين رمز ماندگارى كافكا بعد از اين همه  ش
سال است اما همواره در طول اين سال ها يك سوال مهم 

ــيده ام و آن، علت علاقه عجيب ايرانى ها به  از خودم پرس
ــوز براى اين  ــت. هن ــره ادبيات مدرن جهان اس اين چه
ــنى نيافته ام ولى شايد ايرانى ها هم به  سوال، جواب روش
ــر وسيعى از مرد و زن و پير  همين راز پى برده اند كه قش
و جوان، خواننده اين داستان هاى كوتاه و پر وهم هستند. 
با اين همه شخصى ترين برداشتى كه من از شاهكارهاى 
ــنده دارم «حيرت» است. در اولين مواجهه ها با  اين نويس
ــنده، حيرت زده مى شدم كه چطور  نوشته هاى اين نويس
ــرد كه بدون  ــتانى اين طور واقعى تعريف ك مى توان داس
كوچك ترين نشانه هايى از سوررئاليسم، خواب گونه باشند. 
سيال بودن عنصر زمان در اين داستان ها را نيز بايد كشف 
كرد تا به عنوان يك مخاطب، بيشترين لذت را از خواندن 
ــنده به دست بياوريم. كافكايى كه در ايران  آثار اين نويس
ــا، مديون تلاش هاى  ــند، پيش از اين ترجمه ه مى شناس
ــن ترجمه ها همگى از زبان  ــان و هدايت بوده اما اي قائمي
دوم، يعنى از فرانسه انجام شده است. در عالم ترجمه يك 
اصل شناخته شده وجود دارد و آن اين است كه مخاطب با 
عينك و تفسير مترجم در مواجهه با اثر قرار دارد. بنابراين 
آن ترجمه ها كه از يك زبان واسطه انجام شده، همگى دوبار 
دورتر از واقعيت آثار كافكا هستند درحالى كه ترجمه هايى 
كه از زبان آلمانى انجام شده، تنها يك بار از تفسير مترجم 
عبور كرده. كافكايى را كه ما مى شناسيم با وجود همه اين 

كشمكش ها، هنوز يكى از يكه تاز هاى ادبيات است. 

ــتانه تاريخ  ــرود» بزرگ ترين خيانت دوس ــس ب «ماك
ــت فابريكش  ادبيات را رقم زد. بى توجه به وصيتنامه دوس
«فرانتس»، رفت و از سطل آشغال، دست نوشته هاى او را 
ــت. اما به همين بسنده نكرد، رفت و از توى گنجه،  برداش
همه نامه ها را بيرون كشيد و فهميد كه نويسنده سل زده 
ما، سال ها براى فليسه نامى، نامه قلمى مى كرده؛ هر روز، 
ــانده و  ــتچى از پراگ به برلين نامه مى رس روزى دوبار پس
ــن خيانت كتاب ــالا به يمن همي ــن به پراگ. ح از برلي

 دو جلدى «نامه هايى به فليسه»، روبه روي ماست. حقيقتى 
ــنده از «عشق به يك زن»، تا «عشق به  كه گذار يك نويس
ــان مى دهد. او در ابتدا نامه هايى براى  ــق» را نش خود عش
فليسه مى نويسد تا زنى را كه تنها يك بار ديده، مجاب كند 
ــود. اندكى بعد، اين  ــته اى نامه نگارى ميانشان آغاز ش رش
نامه نگارى ها رنگ و بوى عشق به خود مى گيرد اما وضع به 
همين منوال نمى ماند. معشوق خواستار ديدار است و پى 
ريختن يك زندگى مشترك. عاشق اما همچنان به نوشتن 
ــد در غار تنهايى خويش. در نهايت يكى بايد پا  مى انديش

پيش بگذارد. فليسه جلو مى آيد و مى نويسد كه براى ديدن 
ــكا در جواب، از اين اتفاق  كافكا به پراگ خواهد آمد. كاف
ــگارى پى درپى و هرروزه- اظهار  ــال نامه ن – بعد از يك س
خوشحالى مى كند، اما از فليسه در نامه اى مى پرسد كه اگر 
به پراگ بيايى، آيا باز هم نامه اى از تو به من خواهد رسيد؟ 
پاسخ فليسه منفى است چراكه او ديگر در برلين نيست كه 
ــد. بنابراين كافكا  بخواهد از آنجا نامه اى به فرانتس بنويس
ــد كه به پراگ نيايد و نگذارد اين ديدار مانع  از او مى خواه
ــتن نامه براى او شود. اگر ترس كافكا از مورد قضاوت  نوش
ــود ناديده گرفت، او بيش از  قرارگرفتن در اين ديدار را بش
هر چيز از «نبودن» و از «فقدان» نامه هاى حياتى معشوق 
خود رنج مى برده و به اين دليل حتى از ديدار با او خود دارى 
ــرده. خيانت ماكس برود از اين بابت خيانتى بى بديل و  ك
ــيرين به ادبيات بوده كه فرد مورد خيانت قرار گرفته،  ش
هيچ گاه به نوشتن و ادبيات خيانت نكرده، حتى وقتى كه 
ــش از هر چيز، به  ــق در ميان بوده، چراكه او بي پاى عش

نوشتن عشق مى ورزيده و بس! 

سلطان سليمان،  حضور 
(حاليت ارگنچ، بازيگر نقش 
ــريال حريم سلطان)  اول س
ــف اول اعتراضات در  در ص
استانبول نشان مى دهد كه 
ــده باشكوه، حرم  سلطان س
ــه خيابان  ــرده و ب را رها ك
ــورد اردوغان  آمده و به برخ
با ميراث گرانبهاى امپراتورى 

عثمانى اعتراض مى كند. در كنار او، ديگر معترضان نيز از 
ــگان و هنرمندان ترك هستند كه منتقد دخالت  هنرپيش
دين در سياست تركيه هستند، هرچند اين همخوانى در 
ــال هاى اخير، اقتصاد تركيه را رونق داده باشد. ماجراى  س
ــترده در تركيه از تغيير كاربرى يك پارك  اعتراضات گس
ــت و در نهايت به  ــاختمان تجارى آغاز شده اس به يك س
ــوال بردن سياست هاى «حزب عدالت و توسعه» به  زير س
ــيده است. جرقه اين اعتراضات اما  رهبرى «اردوغان» رس
از مدت ها پيش زده شده است، از زمانى كه دولت اردوغان 

ــه در دوره  ــوش كرد ك فرام
ــادگى نمى توان  مدرن به س
ــهروندان را از حقوقشان  ش
ــر فرض  ــرد. اگ ــروم ك مح
ــت مردم تركيه  كنيم اكثري
با حكومت حزب اسلامگراى 
ــق  ــعه مواف ــت و توس عدال
باشند، اتفاقات و اعتراض هاى 
روزهاى اخير نشان مى دهد 
كه اردوغان در فراهم كردن مطالبات بخشى از شهروندان 
ــجويان در  ــور كه از قضا حضور جوانان و دانش در اين كش
اين گروه چشمگير است، موفق عمل نكرده است. درست 
است كه اعتراضات در تركيه با تخريب يك ميدان و توسعه 
آسمانخراش ها در تركيه آغاز شده اما واقعيت اين است كه 
ــهروندان ترك، دخالت دولت در حريم  اعتراض به آنچه ش
خصوصى شهروندان مى خوانند، تشديد شده است و به نظر 
مى رسد با تاكيد اردوغان به اينكه به هر قيمتى به كار خود 

ادامه مى دهد، دنباله دار خواهد بود. 

مرگ مولف

چهارراه جهان

براى بزرگداشت نويسنده اى كه «مسخ» نشد

حيرت از «كافكا»؛ 89 سال بعد از مرگ

از نامه هاى «كافكا» به «فليسه» چهره معترض «سلطان سليمان»

انتخابات يازدهم در آستانه 
رويدادگى

ــه را قانع كند كه من الگوى تازه اى  يعنى بتواند جامع
هستم مركب از خاتمى و هاشمى. به نظر مى رسد اين نقش 
ــا عارف بتوانند بازى كنند. از نظر مردم  را آقاى روحانى ي
مهم نيست اين فرد چه كسى باشد و آيا اين فرد قبلا يك 
ــت يا نه. مهم اين است كه  اصلاح طلب تمام عيار بوده اس
ــاس كنند اين فرد همان پنجره اى است كه مى تواند  احس
ــود (همان گونه كه هاشمى  ــمى ش جايگزين پنجره هاش
ــد). خاتمى  ــره اى بود كه جايگزين پنجره خاتمى ش پنج
ــرمايه نمادين تبديل شده  ــرمايه سياسى به س قبلا از س
ــمى نيز فرآيند تبديل شدنش از سرمايه سياسى  بود. هاش
به سرمايه نمادين چندسال شروع شده است. اكنون بخش 
تحول خواه جامعه دو سرمايه نمادين دارند و از آنان انتظار 
دارند كه نقش تاريخى خود را بازى كنند. آنان حق ندارند 
اين سرمايه را به نفع خود مصادره كنند و به خانه ببرند. بايد 
ــت ديگر  همين جا و هم اكنون خرج كنند چون ممكن اس
ــت خرج كردن آن را نيابند. جامعه ما اكنون  هيچ گاه فرص
و براى عبور از اين عقبه تاريخى به سرمايه آنان نياز دارد. 
اينان حق ندارند بگويند ممكن است گزينه اى كه ما از آن 
ــت مى كنيم راى نياورد و آبروى ما برود. اولا احتمالا  حماي
راى آورى اين گزينه، به شرط آنكه هاشمى و خاتمى مردم 
ــده توجيه كنند، خيلى  ــا بيانيه اى تحليلى و انگيزانن را ب
بالاست. ثانيا حتى اگر پيروز هم نشود راى بالايى مى آورد 
و اصلاح طلبان و اعتدال خواهان وزنشان مشخص مى شود. 
هشت سال ديگر هاشمى اگر باشد پير شده است و خاتمى 
ــتمدار خانه نشين خواهد بود. پس  هم احتمالا يك سياس
ــت.  ــروز اصولا قهر يا تحريم يك حركت اصلاحى نيس ام
ــى (احساسى) است.  قهر هم، از نوع انفعال و رفتار تكانش
و هاشمى و خاتمى بايد نشان دهند كه در شرايط كنونى 
ــد و قهر نمى كنند و جامعه را به گزينه هاى  خطر مى كنن

معقول رهنمون مى كنند.
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تازه ترين نوشته «آدونيس» منتشرشده در روزنامه «الحيات»

تخته نرد و پرتابى بى صاحب

 وضعيت جهان
ــه و به خصوص جهان عرب)  ــت جهان (از جمل وضعي
ــب و جادو و  ــواع فري ــت با ان ــنامه-رمان اس يك نمايش
ــانه ها موجود  آكروبات بازى هايى كه نظيرش تنها در افس
ــت، اما به چندين زبان  صحبت  ــت. قهرمان، يكى اس اس

مى كند و با دست هاى مختلف در حال انجام كار است. 
ــان هم مى تواند يك  ــنامه - رم صندلى در اين نمايش
تانك باشد. كوه مى تواند به گنجشك تبديل شود و هواپيما 

به باغى آسمانى و موشك به فلوت. 
ــت.  ــت همراه اس ــا فيزيك سياس ــول ب ــاى پ كيمي
آزمايشگاهى كيهانى براى تغيير و تحول با انواع عمليات 
تاكتيكى و استراتژيك: خريد، فروش، تبعيد، به حاشيه بردن، 
ــور و آدم ربايى و به خصوص قتل، آن هم از  مجازات، سانس

نوع سر بريدن. 
ــى فراتر از نمايشنامه هاى  ــت. نمايش خون هم اغواس

شكسپير. 
هملت چه بى نواست. 

زمان چيست؟ هملت! 
گذرش آيا به معنى تغيير است آنگونه كه عادت كرديم 
ــت كه ما را با خود مى برد، چون توفانى بر  بگوييم؟ يا اوس
موج هايش تابمان مى دهد و هر جا و هر طور كه بخواهد، 

پرتابمان مى كند؟ 
ــوص در هيات  ــت؟ به خص ــت اين زمان چيس سرش

عربى اش! 
آيا برپايه ايمان به چيزهاى برون از 
زمان است يا هيچ ربطى به زمان ندارد؟ 
ــت و چيزها  ــاص اس ــا زمان، خ آي
ــى آورد و خود تكان  ــت درم را به حرك
نمى خورد؟ انسان را به طناب هايش گره 

مى زند و در چاهى دربسته مى اندازد؟ 
ــا براى  ــت كه تنه ــا روزگارى اس آي
گذشته بر ما منت مى گذارد و بى نيازى 
به حال و بى نيازى به آينده را مى كُشد؟ 
ــم خورده  ــان از پيش رق اينكه تاريخت

است؟ 
شما بايد گذشته را بازسازى كنيد و گذشته، يك نقطه 
يا ليوان آب يا يك بالشت نيست. گذشته، تكوين است و 

چيزى كه يك بار و براى هميشه كائن شده است. 
آنچه روزگار مى نامندش فرشى است شناور بر سطح 
ــواز گام هاى گذشته. روزگار، مناسبتى است  اشيا، به پيش

براى گراميداشت اين گام ها و گام ها، نواى تاس. 
هملت! دوست  دارى تاس بازى كنى؟ 

تاس هم اغواست. 
صداها

ــنوم، از جمله صداى  در اين نمايش، صداهايى مى ش
ــتين Yves Christen در  دانشمند بيولوژى ايو كريس
ــوف است؟ جوجه هاى  كتاب جديدش: «آيا حيوان، فيلس

كانتى و شامپانزه هاى ارسطويى.»
ــتر از جهان  ــايد عدالت در جهان حيوانات بيش 1- ش

انسان ها باشد. «قانون جنگل، جنگل نيست». 
2- اخلاق به مقابله با مشكلات برمى خيزد، نفى شان 

نمى كند. 
3- «مى دانم كه تاريخ، زنجيره اى از كشتارها و اعمال 

شر ميان جنس ها و هر جنس با جنس ديگر است». 
4- ترجيح مى دهم مسووليت برنامه دزموند موريس 
ــوخى به من  را به عهده بگيرم كه يك روز، پنهان و به ش
ــان تا درجه حيوان. فكر مى كنم واقعا  گفت: «ارتقاى انس
ــت در گذاشتن چيزها سر جايشان به  حيوانات ممكن اس
ــدن به كرامت و  ما كمك كنند و همين طور در نزديك ش

عدالت و بزرگى». 

ــراييلى يهودى وجود  5- امروزه بيش از 50 درصد، اس
ــان دارند و اين يعنى اينكه  ــيح ايم دارند كه به آمدن مس

صلح، فردا از راه نمى رسد...  
هملت! 

ــنامه - رمان، اين  ــكلت در اين نمايش مى دانم كه مش
ــت كه: «چه كنم؟» بلكه مشكلت در سوالى  ــوال نيس س

سخت تر است: «من كيستم؟» 
كسى كه نمى داند كيست، به هر فرمانى تن مى دهد. 

برگى است در باد. 
هرچه مى خواهيد به او بگوييد؛ هر بار همان مى شود 

كه مى خواهيد. 
هملت! 

يك بار ديگر مى پرسم: كيستى؟ 
ميان پرده ها

اينكه زنده باشيم يك چيز است و اينكه زندگى و  �
بقا را ادامه دهيم، چيزى ديگر. 

زنده بودن، ابتكار آينده از طريق ابتكار گذشته است؛ 
اينكه آنچه گذشت را به درگاهى بدل كنيم براى ورود آنچه 

خواهد آمد. 
اينكه باقى بمانيم يعنى اينكه مقاومت كنيم و استوار 
ــيم. اما قبل از آن بايد معنايى براى اين مقاومت خلق  باش

كنيم؛ و براى اين استوارى، افق بسازيم. 
من عربم. من متوهمم، پس هستم.  �

ــروز مى بينم، خيالش را    آنچه ام
ديروز ديده بودم. 

ــد بگويم: آنچه  ــر ديگر باي  به تعبي
ــت از  ــايه اى اس اكنون مى بينم، تنها س
ــر و از كودكى  ــه پيش ت اصلى قديم ك

ديده بودم. 
ــت. نور است.   حافظه، محرك اس
ــرى، فرق دارد، اگرچه در  اما كار هن

برخى جاها به آن مربوط مى شود. 
ــازد تا  ــدام از ما خانه اى مى س هرك

حافظه اش در آن اقامت كند. 
اما آيا حافظه، وطن هم هست؟ 

ــت، پس پرسش اولم اين خواهد بود: آيا  اگر چنين اس
ــم كه حافظه ام،  واقعا وطنى دارم؟ اين را براى اين مى پرس
ــا و مصيبت ها و  ــت از عذاب  ها و زندان ه ــهرهايى اس ش

هجرت ها. 
از همان اول، از توهم كمك گرفتم تا براى خود وطنى 

بسازم و شعر، كنارم نبود. 
شعر، كوچ كرده بود. شعر، هجرتى هميشگى است. 

در خانه، مى مانى؛ در شعر، مى روى. 
ــعر به  برو - نرو، بنويس - ننويس جز بر لبه پرتگاه. ش

تو اين را مى گويد. 
آيا وطن شاعران هم پرتگاه است؟ 

آيا كار هنرى هم اگر به خانه تبديل شود، معنايش را 
از دست مى دهد؟ 

من هم مثل تو، هملت! گوش به حكمت باد دارم.  �
پرتاب تاس

پرتاب تاس هم موسيقى دارد. موسيقى بداهه و ارتجال. 
حركتى به سوى نامعلوم. در جهت مجهول. آنچه انتظارش 
ــه نمى خواهيم، كه  ــا چيزى ك را نداريم مى آيد و چه بس

معمولا چنين اتفاق مى افتد. 
ــه به پنداشت خيال، نزديك تريم. به طلسم  اما هميش
زندگى. اينكه ندانيم چگونه آمديم و از كجا، تلويحا اين معنا 

را هم دارد كه نمى دانيم كجا مى رويم و كى -
ــمانى كه بيش از هر چيز براى اين زيباست  به زير آس
كه پوست زمين است، بر زمينى كه عميق ترين چيزش اين 

است كه تن آسمان است. 

«فخرالدينى» سكوتش را مى شكند
فرهاد فخرالدينى كه اين روزها مشغول تاليف و تدوين نهايى مجموعه خاطرات مشترك 
خود و همسرش در قالب كتاب«شرح بى نهايت» است، درباره كمرنگ شدن فعاليت هايش 
مى گويد كه به زودى سكوتش را خواهد شكست. اين موسيقيدان برجسته در گفت وگو با 
مهر با اعلام اين خبر افزود: «متاسفانه شرايطى باعث شد تا من حضور كمترى در اجراى 
ــيقى داشته باشم كه اتفاقا هم دلايل زيادى دارد اما فعلا ترجيح مى دهم درباره اين  موس

كم كارى سكوت كنم اما به طور حتم در آينده دلايل خود را بازگو خواهم كرد.» www. sharghdaily.ir
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 سوسن مقصودلو

ترجمه: مريم حيدرى

نگار حسينى
سعيد برآبادى

 على اصغر حداد

 داريوش معمار

«تابور» در راه برزيل
ــينمايى «تابور» كه پس از فيلم  � ايسـنا: فيلم س

ــر» دومين فيلم بلند وحيد وكيلى فر محسوب  «گش
ــاى بين المللى خود به  ــه حضوره ــود، در ادام مى ش
ــيد.«تابور» فيلمى  ــل رس ــنواره «اولهار» برزي جش
ــينماى ايران است كه توسط كمپانى  مستقل در س
ــود و تاكنون  «دريم لب فيلمز» پخش جهانى مى ش
در فستيوال هاى معتبر بين المللى از جمله، ترايبكا، 
روتردام، تسالونيكى، بوسان، مونترال، كپنهاگ، پاريس، 
دوويل، هنگ كنگ، دوبى و مراكش حضور داشته و در 
فستيوال هاى ديگرى نيز در آينده اكران خواهد شد. 
ــتاورد هنرى  «تابور» موفق به دريافت جايزه يك دس
ــالونيكى، جايزه ويژه داوران از مراكش و جايزه  از تس

منتقدين بين المللى از دوويل شده است. 
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